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 چکيده 
زبان  منظر  از  به شناختشناسان  استعاره  تمامی  گرا،  در  انسان  اندیشگی  اساس  عنوان 

روساختی حوزه تجلی  استعاری،  زبان  که  بوده  سخن  این  بیانگر  ذهن،  مفهومی  های 

ی میان زبان انسان، ذهن و تجارب اجتماعی و فیزیکی  ی مفهومی است و رابطه استعاره

می  را شرح  افسانه  او  شاعران  شعباندهد؛  جمله  از  که  حوزه نژاد  بوده  نوجوان  در  ی 

برای  برای عینیت و تجسم   شی هاسروده انتزاعی  بیان مفاهیم  بخشی، تصویرپردازی و 

ی زبانی بهره برده است. بدین سبب بررسی استعاره  یاز زبان استعارمخاطب نوجوان  

پرسش شناختی،  دیدگاهی  با  شاعر  انواع  حاضر پژوهش اصلی این  تحلیل  و  است 

 با پژوهش  این این پژوهش است.  کلی ی در اشعار نوجوان وی هدف ی مفهوماستعاره

صورت تحلیلی رویکردی منابع توصیفی  گردآوری  و  مطالعات   طریق از  گرفته 

  شعر   یکو    شاعرم   گفت  پرنده ،  آواز  شیشه  یدفترها  یبررس  یجهینتاست.   ایکتابخانه
شعری    طاقتبی بافت  در  استعاره  کلان  که  بوده  استعارهنژادشعبان چنین  ی ، 

های شی، انسان، مکان، ظرف، گیاه، غذا، حجم و صدا، برای  شناختی با نگاشتهستی

طرحملموس  است.  رفته  کار  به  نوجوان  مخاطب  ذهنی  مفاهیم  اصلی  وارهترکردن  ی 

ی »رفتن، ماندن است«  واره رح »زندگی، سفر است« است که دو ط  ساختاری،  ی  استعاره
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های جهتی نیز شوند، همچنین استعارهی آن محسوب می ، غربت است« مقدمه و »ماندن 

 ی ساختاری هستند.  های استعاره وارهمکمل طرح 

 شناختی، شعر نوجوان.   شناسینژاد، زبانشعبانی مفهومی، افسانه استعاره های كليدی:واژه 

 

 . مقدمه 1

ارتباط و کارکرد زبان و استعاره قائل به دو تعریف هستیم. نخست دیدگاه سنتی قدما  در 

ی ادب و علوم بلاغی بوده و در زبان  به ارتباط زبان و استعاره است که مربوط به حوزه

(؛ در این تعریف تمایزی بین زبان روزمره 9:  1393روزمره جایگاهی ندارد )رک. دباغ،  

بخش کلام ادبی است؛ دیگری دیدگاه نو که  و استعاره تنها زینت  و زبان ادبی وجود دارد

می قرار  آدمی  زبان  مرکز  در  را  بهاستعاره  زبان  از  و  یاد  دهد  قوای شناختی  عنوان یک 

(. دیدگاه شناختی، معنای سنتی استعاره را به چالش  17:  1389مهند،  کند )رک. راسخمی

صمی یعنی  زبان  موضوع  صرفاً  استعاره  »فرایندهای  کشد.  بلکه  نیست،  واژه  مسئله  رفاً 

ها معتقدند  (. آنLakoff & Johnson, 2003: 4اندیشه انسان عمدتاً استعاری هستند« )

استعاره قالب عبارتکه  دلیل در  این  به  دقیقاً  زبانی ظاهر میها  نظام  های  که در  شوند 

انسان حضور )همان:   مفهومی  مفهوم 4دارند  »نظام  معنای ط  1(؛  و  بقهبه  ادراکات  بندی 

(  40-39:  1388های تازه است« )آگ برن و نیمکوف،  تصاویر جدید و پیشین در کلیت

ها  مندی از نشانهای که مفاهیم موجود در دستگاه شناختی انسان را در نظام لایهو آیینه 

 دهد، زبان است. بازتاب می

تجارب اجتماعی و فیزیکی  ی میان زبان انسان، ذهن او و  »علمی را که به بررسی رابطه

ی زبان بتواند به ماهیت و ساختار افکار و آراء ذهن انسان پی پردازد تا با مطالعهاو می

شناختی  شناسی(. معنی7-6: 1389مهند،  شود« )راسخشناختی خوانده میشناسیبرد، زبان 

شود.  یشناختی است که استعاره زیرمجموعه آن محسوب مشناسیهای زبانیکی از حوزه

پردازد ی میان معنا و ارجاع آن در جهان واقعی میشناختی به بررسی رابطهشناسیمعنی

دهد و از ابزارهایی  شناسی، استعاره در ذهن و بین مفاهیم رخ می(. در معنی34)همان:  

 
 1 concept 
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ها، اشیاء و تجارب خود در اختیار  سازی جهان، پدیدهاست که ذهن انسان برای مفهوم

طر  از  بهدارد،  را  تجربیاتش  تمامی  انسان  ذهن  میفی  ثبت  روایی  از  شکل  این  و  دارد 

 ی انسان برای تولید معناست. های اصلی انگیزهویژگی

کارگرفتن یک ساختار همنشینی و ترجیح آن به دیگر  های تولید معنا بهیکی از راه

عی. لیکاف و ساختارهاست، یعنی جایگزینی و انتقال امری عینی در جایگاه امری انتزا 

شناختی، این نوع از تصویرسازی فهم و تجربه یک نوع  شناسیگذاران زبانجانسون، بنیان

  (؛ Lakoff & Johnson, 2003: 6)رک.  اند  ی مفهومی نامیدهرا بر حسب نوع دیگر، استعاره

ای اضافه بر زبان در معنای سنتی خود رها شده  در این اندیشه، استعاره از قیدوبند کلمه

ترین امور جزئی و روزمره  ست. در این مفهوم نوین، انسان برای درک و دریافت سادها

 کردن امور است. سازی و مفهومیترین مسائل علّی آن، ناگزیر به استعارهزندگی تا پیچیده

شناختی نام  جهتی، ساختاری و هستی  ی مفهومیلیکاف و جانسون از سه نوع استعاره

های  وارهشده، طرحول معناشناختی چون »ساختار مفهومی جسمیبرند که بر مبنای اص می

بندی« استوارند )که در ادامه و با تعریف انواع استعاره ارتباط این مفاهیم تصویر و مقوله

ی مبدأ  شرح داده خواهد شد(. در این سه نوع استعاره دو حوزه وجود دارد؛ یکی حوزه

مقصد. دیگری  بنظام  ی ارالگوبرد  ی مفهوم  یهاستعار  و  مفهوم  ن یمند    ی هحوز  ی عناصر 

)حوز حوز  1منبع(  ای مبدأ    ی هملموس  )مقصد  یانتزاع  یهبر   رک.(  است  2( هدف  ایتر 

lakoff, 1993: 206-207) حوزه بین  ارتباط  بیان  برای  حوزهو  و  مبدأ  از  ی  مقصد،  ی 

ی انتزاعی  ای است که مفاهیم حوزهکنند؛ نگاشت گزارهاستفاده می  3اصطلاح »نگاشت«

به کارکردهای شناختی چون  باتوجه (.203دهد )همان:  ی ملموس انطباق میرا با حوزه

پذیری  بخشی مفاهیم، تفکر خلاق، غنابخشی مضامین و تصاویر و تجربهتجسم و عینیت

ی نقد ادبیات کودک و نوجوان ریه در حوزهدارد، این نظ  ی مفهومیاستعاره ها کهاندیشه

 نیز وارد شده است. 

 
1 Source domain 
2 domain Target 
3 mapping 
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کند  از نظر رشد شناختی، پیاژه چهار مرحله برای رشد شناختی و عقلانی تعریف می

مرحله مرحلهکه  یعنی  آن،  چهارم  )قیاسی(ی  صوری  عملیات  ی  ی  با  تا    ازدهبرابر 

استسالگشانزده زمان  هم  نوجوانی  آغاز  با  ی  مرحله  (.57:  1381  ،یحجاز  رک.)  ی، 

  از یبپردازد و بدون ن  هیبه طرح فرض  تواندیم  عملیات صوری به این معناست که نوجوان

  یمرحله  یعمده  یویژگ.  خود اقدام کند   یهیفرض  یمحسوس به وارس  یا یبه مراجعه به اش

  ی، شروع تفکر تجریدی و استدلال قیاسی است. تفکر، بیشتر منعطف، منطقی تفکر صور 

های یک مسئله را تصور کند و به آن از  حلتواند تمامی راهدار است. نوجوان میو نظام

ی تفکرات  ی اشیا عینی، بلکه درباره نظرهای مختلف نگاه کند. نوجوان نه فقط دربارهنقطه

ی مفاهیم مجردی مثل  تواند دربارهتواند فکر کند. او میو عمل بر روی عملکردها نیز می

ان بیاندیشد. او یک نظام ارزشی درونی و نیز احساسی از داوری اخلاقی دارد.  فضا و زم

در این مرحله، رشد ذهنی شامل افزایش دانش و تعمیق درک است و پس از این مرحله  

ی زندگی خود دارد )همان: سال، ابزارهای ذهنی لازم را برای ادارهمانند یک انسان بزرگ

63 -64 .) 

 نیتدو  ، یاهیفرض  ی هادهی ا  ی درباره  ی استدلال منطق  یعن ی)  یصور   ات ی عمل  یی سه توانا

را که در آن   یروش علم  ی ر یکارگامکان به  (رهایو کنترل متغ  کیتکن  ،اتیو آزمون فرض

  شود، یصورت منظم آزمون مبه  و  شنهادیممکن پ  نییچند تب  ،مورد مشاهده  دهیپد  کی   یبرا

. در نتیجه مخاطب نوجوان در توانمندی  (80:  1393  ،یآبادلطفرک.  )  سازندیم  سریم

های تصویری، پردازش اطلاعات، توانمندی کنشی و دانش فراشناختی توانمند  وارهطرح

و با مخاطب کودک متفاوت است. این مصادیق با افزایش رشد شناختی و بالارفتن سن  

کامل و  یافته  افزایش  میکودک  فلاول،  تر  )رک.  چن20:  1377شوند  پندارهان(  ی  که 

:  1381نسب،  ها، متغیر و متفاوت است )رک. شریفها، براساس سن آنتصویری انسان

های نوجوان در مقایسه با مخاطب کودک پیچیده  (، در نتیجه زبان، ذهن و تصویرسازی78

سالی( نسبت پیچیدگی های سنی بالاتر )جوانی و میانشود و در مقابل ردهتر میو استعاری

آنارهو استع ابتداییی  »نوجوانی مرحلهها  به تر است.  ای است میان کودکی و جوانی؛ 

بزرگ در  سری  و  دارد  کودکی  در  پایی  نوجوان  )پدرامروایتی  (. 9:  1387نیا،  سالی« 
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مراحل رشدباتوجه استعاری  به  و  نوجوان  اندیشهشناختی  کاربرد  شدن  در  توانایی  اش، 

شود که نیازمند توجه در خلق زبان، مضامین و تصاویر  زبان استعاری و فهم آن حاصل می

 آثار مربوط به این مخاطب است.

تقسیم   دسته  پنج  به  فکر،  حیث  از  را  داستان  انواع  پرورش،  و  آموزش  دانشمندان 

اند تا ببینند در هر مرحله از مراحل رشد عقلی و عاطفی کودک، چه نوع داستانی با  کرده

ی چهارم یا عشق که مختص نوجوانی است، نوجوان  ح مرحلهها با شراو سازگار است. آن 

های عاطفی،  یافتن میل اجتماعی، ظهور میل جنسی، اضطرابرا با خصایصی چون شدت

تکوین   به  احتیاج  و  مذهبی،  و  دینی  تفکر  زندگی،  به  فلسفی  نظریات  بروز  و  داشتن 

رای مطالعه به آثاری  کنند و معتقدند که نوجوان بی زندگی توصیف میای دربارهعقیده

دارد )رک. شعاری تمایل  باشد،  داشته  را در خود  - 94:  1354نژاد،  که چنین مضمونی 

  داند یم  یجی تدر  یند یرا فرآ  ی رشد عاطف  ،یکه کووچش به لحاظ شناختهمچنان  (.100

پ  یر یگشکل  مبنای  ترساده  فآن عواط   یکه ط م  تردهی چیعواطف  بر نقش    شود،یواقع 

باورهازبان در پرده  یاصل و  از تصورات  آن  یعن یمردم    یبرداشتن    از   هادانش مشترک 

که    ی زبان»باور است که    نی بر ا  یو  کند. می  د یکأ ت   ی تجارب عاطف  ژهیوو به  بشری   تجارب 

  برند یخود به کار م یعاطف  هایتجربه یکردن دربارهحبتص  یزبان برا کی  انگویسخن

 (. Kövecses, 2000: 191-192« )مملو از استعاره است 

شعر، به مخاطب از نظرگاه    یو شاعر در عرصه  سندهنوی  عنوانبه  نژادشعبانافسانه  

)رده   یسالگ دوازده تا پانزده  یعنی  ش ینوجوان خو  ی. او در اشعار رده سننگردیم  یسن

  ی و تیو رمز موفق نگردینوجوان م نگاه  یچهیو جهان شعرش از در یبه هست»د(  یسن

م  یو   ددیهیزاو  بتناس   نیهم اشعار  اشعار  (.  129- 128:  1383  ،ی)صالح  باشد«یدر 

استعاری، شعرهای  های نو تصویریپارههایی چون سهنژاد با قالبشعباننوجوان افسانه  

ذهنی مخاطب نوجوانش، تشبیهات    سبب تکامل شناختای، بهمنثور و هایکوهای لحظه

با اشعار کودک وی دارد و نمایانگر تصویرهای  و استعارات پیچیده تری را در مقایسه 

اجتماعی موضوعات  چون  فراوانی  هستیذهنی  مسائل  و  فلسفی،  عشق  شناسی، 

 ی نوجوانی است.  های تنهایی دورهسرگردانی
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 ی تحقيق . پيشينه2

شماری با نگاه سنتی به بررسی صنعت استعاره در اشعار کودک و نوجوان  های بیپژوهش

شناختی، در این حوزه کمتر است. از  شناسیها از منظر زباناند، میزان بررسی آنپرداخته

می جمله  پایانآن  به  عناوین  نامهتوان  با    طریق   از   کودک   استعاری  درک  بررسیهایی 
(؛  1395رضوی )از شجاع  شناختیفرهنگی  شناسیزبان  چهارچوب  در  مندبدن  هایاستعاره

همکاران    زبان   فارسی  کودکان  در  زمان  حرکتی  هایاستعاره  فراگیری و  منصوری  از 

دوست و  از رقیب  زبانفارسی یساله  8- 6 کودکان  در  استعاره  درک  رشد  فرایند(؛  1395)

(  1394اسدی )از    دوزبانه  کودکان  در  استعاره  درک  رشد  فرایند  بررسی(؛  1392)همکاران  

های مفهومی  هایی با عناوین »ارزیابی میزان تطابق استعارهاشاره کرد و همچنین از مقاله

  شناسی ی ابتدایی از منظر زبانای غم و شادی در اشعار دوره کلامی و غیرکلامی حوزه

ی مفهومی خورشید در  ( و همچنین »استعاره1397ارجمندی ) مقدم و  شناختی« از شریفی

بررسی استعاره در ادبیات کودک و (؛ »1392طلب )نیک  شعر کودک و نوجوان« از پوپک

زبان چهارچوب  در  از  شناختیشناسینوجوان  و  1389)  شیروانحامدیو    شریفی«   )

از  مقایسه  بررسی:  زبان  فارسی  کودکان  در  استعاری  زبان  رشد  »ارزیابی   صادقی ای« 

 ( نام برد. 1392)

با  پژوهش مرتبط  افسانه  های  شوند:  شعباناشعار  می  تفکیک  بخش  دو  به  نیز  نژاد 

های ادبی اشعار کودک و نامه و مقاله که تمامی جنبهنخست تمامی مکتوبات اعم از پایان

شناسی دیگر نویسندگان کودک و نوجوان  نژاد را به موازات سبکشعباننوجوان افسانه  

، دوم آن دسته از تحقیقات اندک که به  ای مجموع بررسی کردهشیوهدر شعر و داستان به

اند؛  های بلاغی پرداختهای فردی و از نظر مضمون و جنبهشیوهنژاد را بهشعبانآثار افسانه  

رضایی  توکلی و   نژاد« ازشعبانمقالاتی چون »بررسی طنز و شگردهای آن در آثار افسانه  

افسانه  1396) اشعار  در  نماد  »بررسی  و    ازنژاد«  شعبان(؛  )الهامی  (؛  1395صادقی 

  و   برفی  هایشکوفه  بر   تأکید  نژاد باشعبانافسانه    نوجوان  و  کودک  اشعار   شناسی»سبک

(؛ در هر دو بخش از این مدارک  1394)  طاهرپورو    شمسیرحمانیهای مهربان« از   سایه

ی کودک و نوجوان سنتی  علمی، نگاه محققان به آثار شعری و داستانی نویسندگان حوزه
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توجه  اند؛ همچنین مخاطب نوجوان را بیای کلاسیک به نقد آثار پرداختهشیوهبوده و به

کرده مطالعه  کودک  ادبیات  عنوان  ذیل  سنی  تفکیک  ابعادی  باتوجه  اند.به  ارزیابی  به 

نژاد  شعبانتحقیقات حاضر و دیگر، تعریف جدید از استعاره و مهارت پیوندی که افسانه  

تصویرپردازی برای خلق  اندیشگی  و  زبان  میان  نوجوان خود  با مخاطب  های  متناسب 

ی مستقل و از  شیوهاش برقرار کرده است، پژوهش در زبان استعاری این شاعر بهشعری

زبانم میشناسینظر  تلقی  امری ضروری  دو  شناختی،  در  اشعار وی  بررسی  زیرا  شود، 

تفکیکرده به  منجر  موازین سنجشی مشترک،  با  نوجوان  و  دقیق  ی سنی کودک  نشدن 

 ی کودک و نوجوان شده است.خصایص شعری این شاعر در دو حوزه 

 

 . روش تحقيق 3

بهامات و مجهولات عنوان مقاله بیان  ی ادر این پژوهش نخست شرحی مقدماتی درباره

با رویکردی تحلیلیداشته ادامه  زبان استعاری اشعار افسانه  ام و در  به بررسی  توصیفی 

ام و  شناختی پرداختهشناسیی نوجوان )گروه سنی »د«( از منظر زباننژاد در حوزهشعبان

در خدمت تجسم و نژاد چگونه  برای پاسخگویی به این سؤال که زبان استعاری شعبان

بخشی مفاهیم ذهنی و غنای تصویر بوده است، زبان استعاری شاعر در طی سرایش  عینیت

استعاره انواع  و  بسامد  کارکرد،  براساس  ساختاری  اشعارش  و  هستومندی  جهتی،  های 

این بیان اندیشگی مخاطب نوجوان یاری  ها مؤلفهبررسی و  هایی هستند که وی را در 

  گفت   پرنده ،  طاقتبی  شعر  یکهای پژوهش این مقاله، اشعار سه دفتر  رسانده است. نمونه
آثاردر حوزه  آواز  شیشهو    شاعرم  با دیگر  نوجوان هستند که در مقایسه    وی،   ی شعر 

  مبدأهایی  با خوبیبه را زیبایی و مرگ عشق، زندگی، چون نوجوانان اندیشگانی مضامین

ترین و بلندترین دفترهای  است. کوتاه  درآورده  ادراک  و  بیان   یجامه  به  ملموس  و  عینی

ترین و جدیدترین اثر وی از دلایل  ی زمانی سرایش قدیمشعری شاعر، تنوع قالب و بازه

 گزینش این آثار بوده است. 
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 . بحث و بررسی 4

ی استعاری وی  نژاد برگرفته از اندیشهشعبانهای افسانه  تصاویر شعری غنی در سروده

نژاد نمود یافته است. اشعار نوجوان شعبانشه به زبانی استعاری در مجموعهاست. این اندی

نژاد روایت تصویر هستند که با تصویرسازی و تخیل به طرح  باید گفت شعرهای شعبان

میوارهداستان شعبانها  انتزاعی  پردازد.  مفاهیم  بیان  و  تصاویر  این  خلق  برای  نژاد 

شناختی، ساختاری و جهتی بهره برده که در ادامه  ستیاش از هر سه نوع استعاره هاندیشه

ها شرح داده  های مبدأ، بررسی و شواهد آنانواع استعاره در شعر وی را برحسب نگاشت

 شده است. 

 

 های هستی شناختی. استعاره1.4

استعارهتجربه اساس  و  پایه  فیزیکی،  اشیای  در  فرد  تشکیل  های هستیهای  را  شناسانه 

های درک و دریافت رخدادها،  شناسانه عبارت است از »روشی هستیدهد. استعارهمی

بهفعالیت غیره  و  عقاید  احساسات،  )ها،  اجسام«  و  اشیا   ,Lakoff & Johnsonمثابه 

ها به  شوند؛ »طرحوارههای تصویری ساخته میواره( این استعاره بر مبنای طرح2003:26

ها  گیری استعارهها در فرآیند شکلواره. طرح1بخشند:  یدو صورت به مفاهیم انسجام م 

گستره حوزهاز  به  فیزیکی  تجربیات  میی  فرافکن  انتزاعی  تجربیات  2شوند؛  های   .

افراشی و همکاران،  )سازند«  حرکتی را در ساختاری یکپارچه و یکدست وارد میحسی

طور مرتب ساخته  د که بهدان می ایذهنی الگوهای را تصویری هایطرحواره(. »1389:15

  ی رابطه هاطرحواره این. کرد درک را مختلف  هایتجربه  بتوان هاآن طریق از تا شوندمی

در نظر   (.Johnson, 1987: 2)  دهند«یمبدأ و مقصد را در درک استعاره نشان م  یحوزه

ها  اند که در آنهاییاستعارهشناسانه  های هستیترین نوع استعارهلیکاف و جانسون »واضح

ویژگی و  خصوصیات  چیزها  دیگر  و  اشیا  میبه  داده  انسانی  )های   & Lakoffشود« 

Johnson, 2003: 34بنا شخصیت(.  زیرمجموعهبخشیبراین  استعارهها  از  های  ای 

شناسانه شامل تجسم موجودیت  های هستیاند. »استعارهشناسانه در نظر گرفته شدههستی

طور ذاتی فاقد آن است )مثلاً در جمله »او تهی مغز  یت برای چیزی بوده که بهو وضع
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(. 59:  1396براتی،  که مغز ظرف نیست(« )است«، ذهن را ظرف پنداشته است درحالی

بخش«  شناختی را به سه دسته »ظرف«، »هستومند/ ماده« و »شخصیتهای هستیاستعاره

 (Lakoff & Johnson, 2003: 26-27 رک.( کنندتقسیم می

ی اصلی و بارز اثر( در بافت شعر نوجوان  )یا بنیان اندیشگی یا استعاره 1استعاره کلان

استعارهشعبانافسانه   هستینژاد،  اشیا  ی  انتزاعی،  امور  مبدأ  آن  در  که  است  شناختی 

های نگاشت  تبع آن نگاشت ماده و شی، بر دیگر حوزهشدنی و دیدنی هستند و بهلمس

ی دو نگاشت  واسطهبخشی به امور بهدفتر شعری او برتری دارد. انتزاع شخصیت  در سه

سبب نوع مضامین انتخابی با مبحث  شیء و انسان حاصل آمده است؛ این نوع نگاشت به

ی زندگی، احساس عشق، امیدها و بخشی کودکانه متفاوت است. شاعر فلسفهشخصیت

  ی هااستعاره  ،کودکانه  یهااستعاره  ینامب  های نوجوان را شخصیت بخشیده است.ترس

رشد   ،است  ی جهت  یهیاول موازات  به  هستومند  یشناخت  اما  و    دهی چیپ  یساختار   ی،به 

 .رسندیم ی ریتصو ی هاوارهطرح

  پرندهو    طاقتبی  شعر  یک،  آواز  شیشههای  ترتیب در دفتربسامد این نوع استعاره به
ی مبدأ، شامل شیء و ماده، انسان، یابد. انواع این نگاشت در حوزهکاهش می  شاعرم  گفت

 ظرف و مکان، حجم، صدا/ موسیقی، گیاه و غذا است.

 . نگاشت هستومند/ ماده )شی بودن( 1.1.4

باتوجهشعبان استعاری  نژاد  مقامی  را  امور  تمامی  استعاریش،  زبان  و  تصویرسازی  به 

ها شیء است. نوآوری شاعر  ی مبدأ او در بیشتر نمونهنگاشت حوزهنهند؛ در این میان،  می

پندارد؛ او عشق، های انسانی را شیء میبه این دلیل است که او مفاهیم، اعضا و حالت

لبخند، آرزو، آغوش، چشم، جای پا، خاطره، قلقلک، سکوت، غم، نفس، صدا و تصویر،  

ز آن اغراق آمیزتر »من« را نیز شیء  دل، نفرین، راز، خواب، گمشده، حجم فاصله، و ا

 پندارد: می

 
1 Master Metaphor List 
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بیا به من نگاه کن/ به من که می ها/ به چکم از آسمان/ به یاد غنچه و جوانهمثال: »بیا 

 ( 6:  1382نژاد،  )شعبان «شوم روانروی خاک می

 . چکداز آسمان میی باران در نظر گرفته که ماده یا شیء است و این شیء  را قطرهمن    ←

 ( 16ام« )همان: پارهمثال: »به من که گاه صاف و گاه/ به زیر ابر پاره

 . من شیء است ←ابر شیء است، من صاف هستم ←

مثال: »پرنده گفت: عشق/ درخت گفت: پل/ پرنده بر پل معلقی که روی رودخانه بود 

 (. 19- 18:  1386نژاد،  خیره شد«. )شعبان

ی مقصد وجود دارد  عی است و در حوزهدر این مصرع، شاعر عشق که مفهومی انتزا 

شدنی و  ی مبدأ یعنی شیئی ارتباطی فرض نموده است تا لمسبا نگاشت عینی در حوزه

 عینی باشد.  

داند، وی گاهی مبدأ امور طبیعی را نیز چون گل، عنکبوت، ماه،  او شعر را شیء می

کاج و قوچ و    دشت، آسمان، آب، نسیم، شقایق، جوانه، برگ مریم، باغچه، گنجشک و

ی مبدأشان را نگاشت شیء تصور کرده است. ی مقصد انگاشته و حوزهکفشدوزک حوزه

تر  ی مقصد قوچ که خود امری عینی است را با مبدأ عینینژاد در ابیات زیر، حوزهشعبان

آوردن شـأن قوچ که سمبل  شی، بیشتر دیداری و در دسترس کرده است و برای پایین

 بهره برده است:آزادی است از آن 

 ( 25مثال: »یک کوه، لبریز از اندوه/ یک قوچ روی دامن این کوه جان داده« )همان: 

برای  هایی را چون حیاط و کوچه، حوزهنژاد،گاه مکانشعبانافسانه   پنداشته،  ی مقصد 

 ها نگاشت شیء قائل است: آن 

ز کوچه های پاییزی است«  ام به پدر/ به صورتش که پر ا ام لب ایوان/ و خیرهمثال: »نشسته

 ( 25:  1382نژاد،  )شعبان

پدر در هیبت به مکان، استعاره شده است، صورت پدر ظرف یا مکان است و کوچه    ←

 کند. با نگاشت شیء، مظروفی است که ظرف را پر می

 پندارد: او »بازبودن« را نیز شیء می
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 ( 7)همان:  هاستکنم/ بازبودن آرزوی کوچهمثال: »از نگاه کوچه ها حس می

 . شیء است ی مبدأ آنی مقصد و حوزهحوزه بودنباز ←

ی مبدأشان را شاعر شیء  این امور در هر سه دفتر وی تکرار و به همین شیوه حوزه

عینی نظر  نمودن حوزهپنداشته، هدفی جز  از  نوجوان  با مخاطب  که  اندیشه  انتزاعی  ی 

های ذهنی  استعاره تصویرپردازی  مضامین و تصاویر مشترک بوده نداشته است. این نوع

 او را عینی و غنی ساخته است.

تر  آمیزی قویشناختی خود را با نگاشت شی، از طریق آرایه حساو استعاره هستی

شده را برای نوجوان که قدرت ادارک و ی مفاهیم وصفسازد و از این رهگذر، دایرهمی

  خیال،   رهگذر  از  معانی  ادای  یبرجسته  وجوه  از  دهد. یکیتخیل قوی دارد، افزایش می

  حس   یک  به  مربوط  تعبیرات   و   لغات  یتوسعه  جهت   در  تخیل  نیروی   که  است  کاری 

 و  دهدمی  دیگر انتقال   حس  به  را  حس  یک  به  مربوط  تعبیرات  و  لغات  یا  دهدمی  انجام

  حواس  یعنی  ما  حواس  از  یک  »هر.  شودمی  خوانده  آمیزیحس  که  است  ایمسئله  این

و  و  بینایی  از  است  عبارت  که  ظاهری و  بویایی    و   لغات  شنوایی،  و  بساوایی  چشایی 

آمیزی نوعی هنجارگریزی معنایی است«  حس.  دارند  را  خود  مخصوص  بیانی  احتیاجات

 (. 144:  1387، سلاجقه)

 . نگاشت انسان 2.1.4

پدیدهشعبان و  حیوان  طبیعت،  امور  بخش،  این  در  مفاهیم،  نژاد  اعضای  حالتها،  و  ها 

بهی مقصد در نظر میانسانی را حوزه انسان  با نگاشت  و  به  عنوان حوزهگیرد  مبدأ  ی 

های هستومندی، بیان اندیشه است  پردازد. هدف این بخش از استعارهبخشی میشخصیت

این تصویرپردازی. مضمون  نه صرف  استعارهو  دغدغهگونه  و ها  اجتماعی  فردی،  های 

که   است  روایتفلسفی  طرح  شخصیتدر  که  داستانی  آنهای  طبیعی،  های  عوامل  ها، 

 اند. در بخش امور طبیعت بیشترین عناصر:  حیوانات، اشیا و امور انسانی است، تصویر شده

خورشید، شب،   بهار،  یاس(،  )زنبق،  گل  چنار،  درخت،  آسمان،  کویر،  دشت،  طبیعت: 

نار، نسیم، توت، موج، انار، بیابان، علف، صحرا، چمن، ماه، باد، سرما، شاخه، چشمه، چ
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صورت  کوه، صخره، کاج، شاخه و سیب هستند. نوعی زایندگی و حیات در این امور به

مبالغه با  به آنکردن در حیاتفطری وجود دارد و شاعر  انسانی  ها،  شان و دادن مقامی 

ین بخش در  های ذهنی و انتزاعی خود را بیان داشته است. بسامد این عناصر در ادغدغه

 مقایسه با عوامل انسانی و حیوانی بیشتر است. 

 شاعر در بیت: 

اغ  ب ← (55-54: 1386نژاد، )شعبان« مثال: »و باغ زرد/ در انتظار خنده انارهای سرخ بود

 ی مبدأ انسان، نگاشت شده است.  ی مقصد در حوزهعنوان حوزهو انار به

»داشت خورشید می )شعبانیا  و  خورشید حوزه  ←(  43:  1382نژاد،خندید«  مقصد  ی 

های، کلاغ، ی مبدأ آن نگاشت انسان است. در بخش حیوانی، شاعر از شخصیتحوزه

شاپرک و پروانه، جغد، موش، کفشدوزک، عنکبووت، زاغ، گنجشک، قوچ و سار بهره  

 برده است و برای هر کدام ویژگی بارزشان را مدنظر داشته ا ست.

علاوهشعبانافسانه   چشم، نژاد  چون:  انسانی  مسائل  به  حیوانی  و  طبیعی  عناصر  بر 

خواب، شعر، ساز، غصه، دل، و اشیایی چون حوض، دیوار، کوچه، جارو، پنجره، ناودان،  

اندیشه این  با  اشعاری  داشته است و  توجه  نیز  قفل  استعاری سروده پل، مترسک و  ی 

 است؛ همچون:

نژاد،  عرش را به هم می زد« )شعبان»یک خواب/ اطراف یک شاعر قدم می زد/ ترکیب ش

ی مبدأ انسان  ی مقصد خواب در اینجا با نگاشت جاندار و حوزهحوزه  ←  (49:  1394

 در نظر گرفته شده است. 

 یا در این بیت که برای ناودان شخصیت انسانی انگاشته است:

 . اندناودان و بام انسان    ←  (15)همان:    ی یک بام«»یک ناودان، خوابیده بود آرام، بر شانه

 . نگاشت ظرف 3.1.4

اش و همچنین ذهنیت استعاری در این بخش شاعر برای درک و تأثیر بیشتر حس درونی 

تواند بودن و آکندگی را دارند و می ای از ظرف گیرد که خود جنبه خود، اموری را در نظر می 

می  جسورانه  برابری  با  مخاطب  ذهن  همچنین  گیرد،  فرو  خود  در  را  عمق چیزی  تواند 
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هایی ها و تأثراتش را به ظرف کشد؛ به معنایی دیگر، شاعر حس احساس شاعر را به تصویر ب 

 کند که عینیت بیشتری دارد. او برای مفاهیمی چون: گیری نگاشت می با قابلیت اندازه 

حیاط،  لبان،  گوش،  چشم،  سینه، حوض، صورت،  نگاه،  کالبد(،  و  )شخص  من  شب، 

سار، برف، صدا، سکوت،  ایهکوچه، دشت، آهنگ، آب، هوا، دل، خانه، بند و رود، دره، س

 آرزو و صدا، نگاشت ظرف قائل شده است. برای مثال: 

دره در جایگاه   ←( 29:  1386نژاد، »و دره غرق در صدای ریزش ستیغ کوه شد« )شعبان

 ی مبدأ ظرف نگاشت شده است. ی مقصد با حوزهحوزه

هاست«  ن ماهیافتاده در ساحل/ گوشش پر از نفری  یا »یک تور/ غمگین و پا در گل/

ای  نفرین شیء یا ماده، تصویر شده و  ظرفبا نگاشت    گوش  ←(  33:  1394نژاد،  )شعبان

 که آن را آکنده است. 

 . نگاشت مکان 4.1.4

ای ثبات و جایگیری را در خود دارند،  های مقصد شاعر در این بخش، گونهنگاشت حوزه

ستقیم در ذهن مخاطب جای  ای غیرمشیوهبا این ترفند شاعر مضامین ذهنی خود را به

های مقصد از مسائلی چون: دست، لحظه، غنچه، تنهایی، نگاه،  دهد. شاعر در حوزهمی

پدر، کوچه، دل، چشم، قاصدک، آرزو، هوا، ذهن، شاخه، لبخند، حجم خالی، تنبور و  

 دهد. ی مبدأشان را نگاشت مکان قرار میکند و حوزهواژه برای تصویرسازی استفاده می

با نگاشت مکان    ←(  62:  1396نژاد،  ها پر از سکوت« )شعبان: در بیت »تمام شاخهمثال 

خوبی به تصویر  فراگیری سکوت و این حس که سکوت همه را فراگرفته، به  ،شاخهبرای  

 کشیده است.  

  ← (  9:  1394نژاد،  خیال افتاد« )شعبانطاقت عجب بد بود/ از ذهن شاعر بی»این شعر بی

در آغاز انسان است و در مصرع بعد از ذهن شاعر که گویا مکانی است  در اینجا شعر  

طاقت  کند. با نگاشت مکان برای ذهن، شاعر سقوط شعر بیطاقتی سقوط میسبب بیبه

 خوبی نشان داده است.را به
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 . نگاشت حجم5.1.4

در   را  اتاق  و  چهره  پیچک،  هوا،  خانه،  گوش،  کوه،  خواب،  چون:  مفاهیمی  شاعر 

کشد تا تأثیرگذاری و تجسم ذهنیت و  های حجم به تصویر میایش با نگاشتتصویره

 تصویر را افزایش دهد.  

  ← ( 21: 1382نژاد، کرد، بوی پاییز در هوا پیچید« )شعبانمثال: »وقتی از کوچه کوچ می

به طلبد و شاعر  »پیچیدن بو« فضایی می با نگاشت حجم برای هوا این تصویر که پاییز 

 یت کرده است را به خوبی به تصویر کشیده است.  جا سراهمه

 صدا . نگاشت6.1.4

  ی قی موس  یاما تجربه  ؛است  یدار ی شن  ای تجربه،  اول   یدر درجه  ی قیموس  نکه یبا وجود ا

  کنند؛ ینوع خاص از اطلاعات کار م  کیگانه با  از حواس پنج  کی. هر  ستین  یدنی کاملاً شن

و   ر یاست که تصاو  ییچرا  نیا  لیوجود دارد و دلها  آن  ن یاز تعامل ب  یحال، سطحنیباا

از    مندی بهره  ی خود نوع  نای   و  کرد   فعال  صداها   با  توان یرا م   ی داری شنری غ  های برداشت

تکه  تکه یرونیب  یایدرک انسان از دن»  است.  یقی موس  یی مفهومی مکان در حوزهاستعاره

از هر حس    یگسسته تجرب  ات یاز تجرب  یبی»خود« وجود دارد که ترک  ک ی  رایز  ،ستین

بشنو،    ن،یاز خود که بب  هاییبخش  یرا برا  هایینهیو زم  رود یاست؛ خود فراتر م  یفرد

و    یدر ادراک مکان  ، تعامل حواس مختلف  ن یا  کند؛یاحساس کن و قضاوت کن فراهم م

نگاشت صدا حاصل تعامل  (.  Macedo, 2015: 220-221« )وجود دارد  زی ن  یقیحوزه موس

ی  توان آن را تعامل استعارهی/ صدا( است که میقیموسبینایی )تصویر( و شنوایی ) حواس 

  ی شتر یکه حجم ب  آواز  شیشهشعر  نگاشت تنها در مجموعه  ن یامفهومی و موسیقی دانست.  

آن، خود گویای دلیل  نام دفتر و مضمون اشعار    .داشته است کاربرد دارد  گریاز دو دفتر د

  ها مثال   یواژه موج در همه  است؛  آواز  شیشهوجود این نوع نگاشت مفهومی در دفتر  

حس  شاعر   هدف.  است  مشترک و  تداعی  خشم  یا  و    یذهن  ر تصوی  آرامش  نهایت 

از موج  ما    یتجربه فرد   یمبنا   یعنی  .استیموج در  یصدا واسطه موسیقی  شان بهپرشدگی

 طوفانی مبدأ این نگاشت گشته است.دریا و دریای 
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درباره  بوی گل میوی  توی هوای  زد  و عطر گل سرخ، موج  آمد  »مادرم  «  سراید: 

زدن عطر گل« با نگاشت  جدای از حجم پنداشتن هوا، »موج  ← (43: 1382نژاد، )شعبان

گیرشدن احساس و حس آرامش حضور مادر را به تصویر  صدا و موسیقی، انتشار و همه

 ی عنیاست؛    دهیموج را برگز  یو صدا   ایدر  یمفهوم  یعطر گل حوزه  یاو براد،  کشمی

  ن ی ا  .از گل پر شده است  ی موج عطر ناش  با  در نظرگرفته که  یعنوان حجمشاعر هوا را به

دلالت بر موج به معنی  هم    ،ایموج در  ی صدادلالت بر  که هم    یهامی ا  ی واسطهموج به

  ، نگاشت شده عطر گل  یبرا   ،دارد  تر تداعی تصویر موج و ساحلو مهم  صدا  فرکانس

ی زیر نیز شاعر به همین شیوه به خلق تصویر پرداخته است و کاربرد  در دو نمونه  است.

 این نگاشت وضوح بیشتری دارد: 

امواج    فریاد خشمگین  ← زندیموج م  ادیفر  ،(40« )همان:  ادمیزد همه جا فریم  موج»

دری فری  ←   تاسطوفانی  صدای    ،ادانباشت  سهمگینی  استیادآور  اینجا  موج  در   .

ی فریاد که خود نوعی از صداست، وضوح این نوع نگاشت بیشتر است. استعاره  واسطهبه

در اینجا یادآور مکان و موسیقی آن مکان است. شاید بتوان گفت شاعر با هوشمندی، 

)صدا( ترکیب نموده است و تصویر زیبایی را  ی موسیقی  ی تصویر را با استعارهاستعاره

ی مفهومی جهتی نیز قائل بود؛  توان استعارهنماید؛ همچنین برای این مثال میتداعی می

سازی حاصل  آنجا که فریاد است انباشت صدا بیشتر است و بیشتر، بالاتر است؛ اما تصویر

 تر است. این دو مفهوم در استعاره هستومندی قوی

 ی بعدی نیز پیوند این مفاهیم و نگاشت مدنظر است: در نمونه 

موج، صدا    ← (26همان: ) «شد یشُرشُر م زی اش لبرنهیناگهان، س میاز موج صدا چشمه»

ی مفهومی  ی مفهومی موسیقی هستند و در پیوند باهم، استعارهی حوزهو شرُشُر، نشانه

 و موسیقی تصویری زیبا از حس خود ترسیم نموده است.  

 . نگاشت گياه7.1.4

نژاد با درنظرگرفتن نگاشت گیاه برای عناصری چون شادی، خنده، مهتاب،  شعبانافسانه  

 ر در شعر خود که بالفطره خاصیت رویندگی و بالندگی دارند،  صدا، پرواز، انسان، تصو
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 اش را به خوبی به مخاطب القا نموده است. در بیت زیر: تصویر ذهنی

  ←   (36:  1382نژاد،  ای رسیده بود« )شعبانهای او کنار آرزو، سیب سرخ خنده»چشم

 چشم شیء است و شادی گیاه است. 

اش با غم درو کردند/ همراه شالی جفت او را هم  یا در این بیت: »امروز شادی را از سینه

بودن برای شادی، تصویر محوشدن  با نگاشت گیاه  ←(  29:  1394نژاد،  درو کردند« )شعبان

 عنوان گیاه است برای مخاطب جای تفکر دارد. پذیربودن آن به شادی و همچنین لمس

این نوع نگاشت د نمونه در  آواز  شیشهی  ر مجموعهمیزان  تنها یک  و  بوده  بیشتر   ،

سراینده    شاعرم  گفت  پرندهی  به دست آمد و در مجموعه  طاقت بی  شعر  یکشعر  مجموعه

 ای نبرده است. از آن بهره

 . نگاشت غذا8.1.4

ی چشایی مخاطب را  در این نگاشت، شاعر برای بیان درک شیرینی حس خود، حوزه

 گوید:اه که میدارد، آنگفعال می

شاعر    ←  (21:  1382نژاد،  های شیرینت/ از میان نگاه من کوچید« )شعبان»ایلی از خنده

ریزد. او مفاهیمی  بودن شادی، شیرینی ذهن خود را به قلب مخاطب میبا نگاشت خوراکی

می بر  دارد،  خود  با  و سیلان  نوعی حرکت  که  را  خنده  و  نور  و  شبنم  تا  چون  گزیند 

  تر و پویاتر شود.عاریتصویرش است

نژاد به شرح زیر  شعبانشناختی در اشعار افسانه  ی هستیطور کلی بسامد استعارهبه

 است: 
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نگاشت غذا، حجم و صدا    طاقت،بی  شعر  یکو    شاعرم  گفت  پرندهشعر  در مجموعه

است نرفته  کار  به  افسانه  .  )موسیقی(  که  گفت  باید  نتیجه  بهشعباندر  ی  واسطهنژاد 

مفاهیمی چون  استعاره توانسته  ام  ،یزندگ  یفلسفهی هستومندی،  و   د یاحساس عشق، 

 نژادشعبانشناختی در سه دفتر شعری افسانه  ی هستی بسامد استعاره 

دفتر پرنده گفت  دفتر شیشه آواز  

 شاعرم

 طاقتدفتر یک شعر بی

 21 13 98 نگاشت شیء و ماده

 32 10 67 نگاشت انسان

 10 3 27 نگاشت ظرف 

 5 3 28 نگاشت مکان

 1 - 8 نگاشت گیاه 

 3 - 6 نگاشت حجم

 - - 3 نگاشت غدا

نگاشت صدا و  

 موسیقی

3 - - 
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زیرا هنگامی که بتوانیم   با تصاویری استعاری مبنایی تجربی بخشد،  نوجوان را  هایترس

ها اشاره کنیم. ذهن توانیم به آن های خود را قالب موجودها یا مواد بازشناسیم، میتجربه

های هستومند، مفاهیم عشق، فلسفه، خشم و ترس  ی استعارهواسطهمخاطب نوجوان به

 کند. بخشد و بازخوانی میرا تجسم می

 

 های ساختاری . استعاره2.4

ویژه سرایش شعر به همراه اوست و  مفاهیم ذهنی هر شاعری پیوسته در تجریباتش به

های انسان را شکل داده بینیمانند خمیرمایه و اساس اندیشیدن است. مفاهیم ذهنی، جهان

قاعده مستثنی  این   عنوان شاعر نوجوان، نیز ازنژاد بهشعبانشود. افسانه  و بر زبان جاری می

طور عمده در  ی آثارش اختصاص داد که بهمایهتوان به دروننیست و ذهنیت شعر را می

اندیشه و  پیام  استعارهخدمت  اوست.  بهی  ساختاری  مقولههای  که  زبانی  را  عنوان  ای 

یابد،  ی خودکار در زبان عادی نمود میشیوهدهد و بهای دیگر شرح میبراساس مقوله

ترین مفاهیم انتزاعی هستند. چنین ساختارهایی  ساختن پیچیدهی در عینیروش سودمند

اند، یعنی »نظام  ای دیگر نگاشت دادهای را بر حوزهدارند؛ در آن حوزهاندیشه را بیان می

حوزه توسط  انتزاعی،  میمفهومی  درک  محسوس  مفهومی  )ی   & Lakoffشود« 

Johnson, 2003: 62  شامل ساختاردادن یک نوع تجربه یا فعالیت  (. این نوع استعاره

ی واقعی  گوییم او بازندههای نوع دیگری از تجربه یا فعالیت است )مثلاً وقتی میدر مؤلفه

 .است، یعنی زندگی مسابقه است(
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نژاد  ساختارهای زیادی در زبان استعاری وجود دارد که در این پژوهش در اشعار شعبان

ی فلسفی نوجوان  توان آن را با اندیشهکه با تسامحی می  به بررسی چند نگاشت محدود 

ی زندگی و مرگ بخشی از مفاهیمی هستند که  برابر دانست، پرداخته شده است. فلسفه

ها نمود  ی شعرخوانیواسطهدارند و گاهی بهذهن مخاطب نوجوان را به خود مشغول می

لاش و شادبودن زندگی نوجوان  گیرند؛ اما این افکار موجب تعلل در ت یافته و پاسخ می

نگاشت شعبانندارند.  ذهن  ساختاری  »شادی  های  است«،  سفر  »زندگی  شامل:  نژاد 

است«،  این    سرزندگی  میان  از  هستند.  است«  غربت  »ماندن  و  است«  رسیدن  »رفتن 

ی حساس دوره نوجوانی  ی »رفتن رسیدن است« که متناسب با مرحلهوارهها، طرحنگاشت

خورد. سه  بیشتر به چشم می  آواز  شیشهست، بسامد بالایی دارد و در دفتر  و پویایی آن ا

ی »زندگی سفر است«؛ »رفتن رسیدن است« و »ماندن غربت است« در حقیقت  وارهطرح

نگاشتبنایی مشترک تنها  که  ذهنیت شاعر  اند  را  امور  این  تفاوت  دارند.  متفاوتی  های 

واره در ارتباط با هم  تفاوت هستند. این سه طرحکند و به میزان تخیل سراینده متعیین می

 شود: چنین ترسیم می

 ی »زندگی سفر است« واره. طرح1.2.4

طرح این  قالب  در  در  که  دارد  نظر  در  بیشتر  را  حرکت  و  کوشش  مفاهیم  شاعر  واره 

 ها زمان آینده و حال را در خود در بر دارند. شوند. این فعلتصاویری از گذر فعل بیان می
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چکم از آسمان/ به یاد غنچه و سراید که: »بیا بیا به من نگاه کن/ به من که میر بیتی مید

فعل تشویق   ←بیا بیا ←  (16: 1382نژاد، شوم روان« )شعبانها/ به روی خاک میجوانه

کند. همه این  حرکت به میل خود را اراده می  ←شدناست و حرکت را در بر دارد؛ روان

کشاند که »زندگی سفر است«. این مفاهیم در مجموعه  واره را به ذهن میمفاهیم، این طرح

، شاعر گذرابودن  شاعرم  گفت  پرندهدارد، اما در دفتر  ، حرکت را با امید بیان میپرواز  شیشه

طرح قالب  در  را  غوارهزندگی  با  است«  سفر  »زندگی  میی  بیان  بغض  و  از م  و  دارد 

 گذرابودنش دلگیر است: 

کلام   یرشته /قارقار یک کلاغ دیر سال  و»پرنده گفت: عمر/ درخت گفت: برق و باد/ 

 زندگی سفر است؛   ←(43- 42:  1386نژاد،  « )شعبانآن دو را گسست

پرنده کوچ کرد و رفت تا   /درخت گفت:آه /کوچ پرنده گفت:یا از همین مجموعه: »

  شاعر و /ها پراز سکوتتمام شاخه /درخت ایستاده بود /و انتظار درخت ماند /ربها

 (. 56- 55: 1386نژاد، )شعبان  بدون واژه مانده بود... /شکسته دل 

های انتخابی مغموم، نمایانگر غم شاعر است در بیان مفهوم  ها و حوزهنوع گزینش واژه

 ای »زندگی سفراست«.وارهطرح

ی »رفتن رسیدن  وارهبا طرح  آواز  شیشهی  ی مفاهیم زندگی در سفر در مجموعهمقدمه

 شود و پویایی و امید خود را دارد. است« آغاز می

شود و از گذرایی این  با غم بیشتری بیان می طاقتبی شعر یکی این مفهوم در مجموعه

 نوعی انزوا رسیده است:زندگی به

«  حرفهای ساکت و بییک کوچ، کز کرده توی برف، بر شاخه  مثال: »یک سار جا مانده از

ی »ماندن،  وارهواره مدّنظر است، گویی طرحدر اینجا دو طرح  ←(13:  1394نژاد،  )شعبان

واره  ی منفی برای طرحجاماندن، ماندن است« و »ماندن، غربت است« مقدمه  مردن است و

 »زندگی سفر است« است.
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 ی »رفتن، رسيدن است«وارهطرح. 2.2.4

خوبی  با امید و رسیدن همراه است او رفتنش را که به  آواز  شیشهواره در دفتر  این طرح

 دهد: چنین شرح میهمراهی و بدرقه شود این

«  »پس مرا نرم رها کن/ آشنا کن من و آن زنجره را/ فصل پرواز من و چلچله هاست

رف  ←(6:  1382نژاد،  )شعبان این  این  تنگویی  حجم  بیشترین  است.  دوباره  آغاز  ها 

 واره در این دفتر است.  طرح

کرد« )همان: رفتم و سرسبزی دشت، کفشی از سبزه به پایم میدر این بیت »راه می

رفتن و حرکت را با سرسبزی سبزه همراه کرده است؛ این نوع از رفتن با سلامت    ←«  40

این تصویر و مفهوم ذهنی خوشایندی از    های موجود درو امیدواری همراه است. واژه

 حرکت را با خود به همراه دارد.

 شود:  نیز دنبال می شاعرم گفت پرندهاین مفهوم امیدوارانه از حرکت در دفتر 

 (27:  1386نژاد،  پینه شد« )شعبان»و با سلام یک نفر، تمام حجم فاصله، چه خوب وصله

های  یاد گذشته و نوستالژیاین رفتن به همراه غم  طاقتبی  شعر  یکی  اما در مجموعه

 شاعرانه است.  

 ی »ماندن، غربت است« واره. طرح3.2.4

ماندنی از روی میل بوده و به اجبار     شاعرم گفتم  پرندهو   آواز  شیشه »ماندن« در دو دفتر  

 نیست: طاقتبی شعر یکی واره در مجموعهو سیاهی این طرح

جا ماندن  در این  ←(14:  1386نژاد،  « )شعبانای اجاره کرد، شاخه»پرنده ماند و از درخت

 سبب تنهایی درخت است و با حسرت همراه نیست، بلکه برای همدردی است.  پرنده، به

مجموعه در  و  چنان  طاقتبی  شعر   یکی  اما  دردآور  پیداست  دفتر  عنوان  از  که 

 کننده است: ناراحت

با قلب زخمی )قوچ(   /»یک کوه، لبریز از اندوه/ یک قوچ روی دامن این کوه جان داده

 ماندن، مردن است.   ←( 25: 1394نژاد، روی دوش صخره افتاده« )شعبان
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چون »سیب سرخ خنده  های متفاوت دیگر نیز بیان شده است، همواره با نگاشتاین طرح

 شدن شادی، مردن آن است.چیده ←(36:  1382نژاد، چیده شد« )شعبان

 ی »شادی، سرزندگی است« واره. طرح4.2.4

در مقایسه با دو دفتر دیگر بیشتر تصویر    طاقت بی  شعر  یکی  که »غم« در مجموعههمچنان

ی »شادی، سرزندگی است« در آن چندان نمود و کارکردی ندارد؛  وارهشده است، طرح

ی دیگر شواهدی موجود است که مفهوم سرزندگی و حیات را  اما در میان دو مجموعه

 کشد: در شادی به تصویر می

می چلچله  می»دوباره  پنجره  دوباره  وآید،  خواهد    خندد،  درختان، سکوت  کنار  از 

ی »رفتن رسیدن  وارهی طرحاین تصویرسازی بر پایه  ←( 54:  1382نژاد،  رفت« )شعبان

 ی دیگر یعنی »شادی سرزندگی است« شده است. وارهاست«، مبنایی برای طرح

واره، مفهوم عشق را که از مفاهیم اصلی ذهن نوجوان و برابر با زندگی است  این طرح

بودنش پرنده بود« ام و راز زنده»درخت گفت: زنده  :کند. برای مثال بی ترسیم میخورا به

زنده  ←(17:  1386نژاد،  )شعبان راز  موجب  عشق،  و  است  پرنده  و  درخت  ماندن 

 آفرینی است، پس شادی، سر زندگی است.  شادی

ملهمهشعبان که  را  زندگی  عمیق  مفاهیم  و نژاد  پویایی  زندگی،  مرگ،  عشق،  از    ای 

خلق  با    شود،ها مواجه میشادی است و نوجوان بعد از گذار از کودکی با این واقعیت

ی به تصویر کشیده و ساختار  یاستعاره  در  یدو حوزه  می مفاه  وندیبا پو    بکر  منیمضام

استعاره مفاهیم  اندیشگی  اساس  و  زیرمجموعه  است.  بخشیده  ساختاری،  های  عینیت 

  هستومندی هستند.های استعاره

 

 جهتی های . استعاره3.4

شود و اساسی  جهتی می های وجودآمدن استعاره ی انسان از جهات فضایی موجب به »تجربه 

مفهومی جسمی  ساختار،  که  این سخن  این از  دارند.  است،  استعاره شده  مبنای  ها  بر  هایی 

طور مثال »لطفاً  اند؛ به شده ها براساس بدن انسان جسمی  مندی فضایی است. این استعاره جهت 
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به  مند باتوجه باشد. انسان مکان ی »بیشتر، بالا است« می واره بلندتر صحبت کن« برگرفته از طرح 

می  شناسایی  به  دست  پیرامون  فضای  در  خود  به موقعیت  و  ارتباطی  وسیله زند  ایجاد  ی 

خت، به حرکتی مؤثر  مند در حصول شنا های جهت استعاری، بین مفاهیمی انتزاعی با موقعیت 

می  آن دست  متضادهای  و  بالا  با جهت  مفاهیم  موارد  این  در  مثلًا  پایین  یابد،  با جهت  ها 

 (. Lakoff & Johnson, 2003: 16اند« ) صورت مفهومی سازماندهی شده به 

اند، مفاهیم را نیز  نژاد که با ذهنی استعاری سروده شدهشعبانتصاویر شعری افسانه  

وارهای  ی جهتی اشعار افسانه شعبان نژاد، متناسب با طرحاستعاره است.مند ساخته  جهت

و دل در مرکزیت و تنهایی   بودن بالا، امید ساختاری ذهن وی است. نسبت مفاهیم خوب

در گوشه و بدی در پایین است. شادی خوب و بالا است، ماندن بد و پایین است. رفتن 

( و گاهی به جلو، خوب و مثبت است  او افقی است، گاهی به پس و منفی است )چپ

 )راست(.

 . نسبت بالا و پایين 1.3.4

شعبان شعری  تصویرهای  در  پایین  مفاهیم  مفاهیم  دارند،  غمگین  مضمونی  که  نژاد 

 گیرند:تحملی را در بر میطاقتی و بیای چون اندوه، بیتحسرانه

:  1394نژاد،  د« )شعبانخیال افتاطاقت عجب بد بود/ از ذهن شاعر بیمثال: »این شعر بی

 طاقتی و افتادن بد است و بد، پایین است. بی ←(9

دارد که  شدن را در مفهوم جهتی پایین محسوب میهایی از سقوط و غرقو گاهی حالت

 گویای اندوه و ناراحتی وی است:

سرخوردن، بد و بد    ←  (45مثال: »یک برگ/ از دست شاخه ناگهان سرخورد« )همان:  

 پایین است. 

 غم پایین است.  ← (.45: 1382نژاد، »غرق شدم در غم پنهان او« « )شعبان

همیشه این مفهوم پایین، بد نیست و سراینده به میل خود برای همدلی به پایین اشاره  

 دهد:دارد، او مفاهیم پایین را بیشتر در افعال شرح می
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میرد«  گیرد، دل من میمثال: »زنبقی از ته گلخانه صدا زد: برگرد، من در اینجا نفسم می

( افعال: برگرد، نفسم می گیرد و می میرد، افعالی با معانی پایین  20:  1386نژاد،  )شعبان

هستند و بد ولی شاعر در ضمن دلتنگی و عاشقی و همدلی آن ها را به کار برده است  

  شاعرم   گفت  پرندهو    آواز  شیشه واره در دفترهای  بد نیست. این طرح  پس دراینجا پایین

 افتد. اتفاق می

بیند؛ او استواری را در  مفاهیم »بالا« را در نور، خورشید، رویش گیاه و درختان می

اش را ترسیم  دهد و تصاویر ذهنی رستاخیزی و سرزندگیهای طبیعت قرار میاین نشانه

 کند: می

نور خوب    ←  (57:  1382نژاد،  « )شعبانکندت، دلش هوای نور می»کسی که تشنه اس 

های دیگر این نوع از  های زیر نمونهشود. عبارتو بالا است. دلش سمت بالا روانه می

 مفاهیم جهتی بالا هستند: 

می من  به  خورشید  »داشت  )همان:  مثال:  و    ←( 43خندید«  است  بالا  خورشید 

 خندد.، خنده خوب و بالا است.می

روییدن خوب است و   ←( 54روید« )همان: مثال: »دوباره در دل بشقاب کشتزار می

 بالاست. 

خنده خوب است و خوب بالا    ← (  40)همان :  « خندید مثال: »مثل یک چشمه دلم می

 است. 

 . نسبت مركزیت 2.3.4

شود و گرامیداشتی برای  این نسبت همیشه برای ساخت تصاویر با قهرمان دل ترسیم می

 روایت دل است و در هر سه مجموعه او تکرار شده است:  

»باز شو!/ تا بروم آن طرف/ در دل احساس همه گم شوم/ باز به دنبال شعر/ قاطی مردم  

 .  دل مرکز است ←(  60: 1382نژاد، شوم« )شعبان

 دل مرکز است.  ←( 32ها« )همان: خوابی، همیشه در دل شبنار کوچه میمثال: »ک
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اینجا نسیت« )همان:  چکد غصهمثال: »می دل    ←(47ی من در دل حوض، هیچ کس 

 مرکزیت است. 

 . نسبت افقی و عمودی 3.3.4

ی »زندگی سفر است«  وارهاین مفهوم جهتی بیشتر برای حرکت و نوعی مقدمه برای طرح

بیان میربه کار می افقی  با مفهوم جهتی  را  این  ود. شاعر حرکت و هیجان خود  دارد. 

 گراید همچون بیت زیر:مفهوم گاهی شاد است و به راست می

خندد/ و از کنار درختان، سکوت خواهد رفت«  آید/ دوباره پنجره می»دوباره چلچله می

کوت، یادآور جهت  افعال رفتن و آمدن، خندیدن و رفتن س   ←( 54:  1382نژاد،  )شعبان

در اینجا خوب است. رفتن و آمدن یکی از نگاشت   افقی خط مستقیم و افقی است، خط

مفهوم حوزههای حوزه اینجا  و  است  ی سفر است  نگاشت شده  زندگی  برای  ی سفر 

 )زندگی، سفر است(.

،  نژادها در رفت و آمد بود« )شعبان زد/ با واژه مثال: »یک شعر در ذهن یک شاعر قدم می

وآمد، حرکت از چپ به راست دارد و مسیر افقی با معنای  ( در این بیت رفت9:  1394

شدن« با امید  خوب را تصویر کرده است و حتی این بیت که گزینش صحیح فعل »راهی

 کشاند: را به تصویر می

 حرکت خطی و افقی  ←(  11»سیب افتاد توی آب و راهی شد« )همان: 

 انجامد، حرکتی منفی است:به خستگی و کسالت می و گاهی این حرکت افقی، وقتی 

  ←   (42:  1382نژاد،  مثال: »خسته از یک روز طولانی/ پشت در مانده دو گالش« )شعبان

تداعی میواژه کند و این خط سیرافقی، منفی  ی طولانی مسیری مستقیم را برای ذهن 

 بار:است یا در این تصویر حسرت

ی این برگ هم/ ها را باد در هم بافت/ تا قصهمثال: »باد آمد او را برد/ او و تمام برگ

 (.45: 1394نژاد، گونه پایان یافت« )شعباناین
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ها ارجحیت دارد. شاعر  ی منفی آنرکت افقی تصاویر بر جنبهاما درنهایت، شادی در ح

مفهوم انزوا و کزکردن را نیز با مفاهیم جهتی چون گوشه در بعضی ابیات به کار برده  

 طور مثال:  است. به

ها، انتهای  های سنگی دیواراند، دسترویم خسته های روبهنشینم در کنار پنجره، کوچه»می

شود  در حرکتی که این بار به دیوار ختم می  ←  (1382:7نژاد،  باناند )شعکوچه را بسته

و نوعی سقوط است. سقوط عمودی و بد است. تنهایی، انزوا و سقوط حاصل از آن، 

 جهتی عمودی تجسم یافته است.  یمفهومی است که در قالب استعاره

گوشه در  توت،  »یک  بیمثال:  )شعبانای  خوابیده«  »گوشه«    ←   (17:  1394نژاد،  حال 

 حال افتاده به پایین است و پایین، سقوط و حرکتی عمودی است.ای منفی، فرد بیواژه

از مرحله استعارهبرای نوجوانی که  از  جهتی،    هایی کودکی گذار کرده است، استفاده 

ای مفید  ی پیشامدها شیوهمستقیم مضامین و قضاوت خوب و بد دربارهی غیربرای افاده

گیری از  کشد و برداشت و نتیجهنژاد آنجاکه یک موقعیت را به تصویر میاست. شعبان

دهد  ها را نشانش میشود؛ دیدنیگذارد، به شعریت شعر نزدیک میآن را به مخاطب وا می

ای با شاعر شریک شود، حقایقی را کشف کند و به درک  گذارد او نیز در تجربهو می

 (. 10: 1394شمسی و همکاران، رک. رحمانیعمیقی از خود و جهان پیرامونش برسد )
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 گيری . نتيجه5

زبان  شعبانافسانه   از  مخاطبش  شناختی  رشد  با  متناسب  خود  اشعار  سرایش  در  نژاد 

ها و مضامین  برد که بیانگر ذهنیت استعاری نوجوان است. شاعر دغدغهاستعاری بهره می

ها،  کشد؛ این تصویرسازیی مفهومی به تصویر میی استعارهواسطهزندگی نوجوان را به

ها و...، مفاهیم انتزاعی ذهن نوجوان هستند که  ی، دلسوزیهای فلسفی، عاشقشرح لحظه

شناختی، ساختاری و جهتی، تجسم، عینیت  ی مفهومیِ هستیی سه نوع استعارهواسطهبه

شده تصویرسازی  مخاطب  و  بنابر  اندیشگی  بنیان  استعاره،  نوع  سه  این  میان  از  اند. 

های این  اختی است. او نگاشتشنی مفهومی هستیی شاعر )نوجوان(، استعارهبرگزیده

  غذا بودن(، انسان، ظرف، مکان، گیاه، حجم، موسیقی و  حوزه را هستومندی و ماده )شی

ی مبدأ شیء و انسان بر دیگر عوامل برتری دارند. انتخاب این  انتخاب کرده است، حوزه

 تجسمی بهها، مبنایی تجربیها موجب شده است که اندیشهها در تصویرسازینگاشت

ی گیاه برای  طور مثال از حوزهخود بگیرند و حس همدردی مخاطب را برانگیزانند؛ به

برد.  گیری و ثبات اندیشه بهره میی مکان برای جایپویندگی و رویش اندیشه، از حوزه

های »زندگی، سفر است«، »رفتن، رسیدن است«، »ماندن، غربت است«  وارهبا بررسی طرح

ی ساختاری، به این نتیجه دست یافتیم که  در بخش استعارهو »شادی، سرزندگی است«  

ی »رفتن، رسیدن است« و »ماندن،  وارهی »زندگی، سفر است« اساس دو طرحوارهطرح

واره دو بعد معنایی خوب )رفتن، رسیدن  غربت است« قرار گرفته است، این دو طرح

دهند. است« شرح می  ی »زندگی، سفراست( و بد )ماندن، غربت است( را در طرحواره

طرح قالب  وارهاین  در  شادی  و  عشق  و  زندگی  و  مرگ  مفاهیم  بیان  مبنای  نیز  ها 

  طاقت بی  شعر  یکی »ماندن، غربت ست« در مجموعه  وارهها هستند. طرحتصویرپردازی

با معنایی امیدوارانه در دو مجموعهوارهو طرح   گفت   پرندهی  ی »رفتن، رسیدن است« 
نژاد  شعبانهای جهتی اشعار افسانه  بیشتر نمود دارند. بررسی استعاره  آواز  شیشهو    شاعرم 

صورت  شود. مفهوم جهت افقی، بیشتر بهبه جهات بالا و پایین، افقی و مرکزیت تقسیم می

حرکت دهد.  ی »زندگی، سفر است« خود را نشان میوارهدمه برای طرححرکت و نوعی مق

های شعریش که مضمونی و هیجان با مفهوم جهتی افقی و جهت پایین در تصویرپردازی 
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گیرند، در تحملی را در برمی طاقتی و بی ای چون اندوه، بی غمگین دارند و مفاهیم تحسرانه 

شدن را نیز در مفهوم جهتی پایین سقوط و غرق هایی از  شود. گاهی حالت نظر گرفته می 

شود و گرامیداشتی کند. مرکزیت برای ساخت تصاویر با قهرمان دل ترسیم می ترسیم می 

ی مرکز در هر ی نوجوان است. استعاره ترین مفهوم در دوره برای روایت دل است که مهم 

تجسم و   استعاره، برای   ی او تکرار شده است. مقصود شاعر از کاربرد این نوع سه مجموعه 

 . بودن است و خوب   ی شاد  ، یی ا ی حرکت، پو  م ی مفاه  ی بخش ت ین ی ع 
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